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   9. فی الاستصحاب 9

  23ص 

  .... کانت و ضاحکا یري لا المحرم شهر دخل اذا السلام علیه ابی کان: السلام علیه الرضا عن

 6:00 درس: شروع متن خواندن

 نّ أ -السابق الوجود مجرّد إلى بالبقاء الحکم استناد فی الظاهر - السابق تعریفنا من المستفاد الخامس أنّ 

   بأمرین یتقومّ الاستصحاب

 :رابع امر تتمه

. 5/28صاحب تنقیح/ 292در مورد فتامل آخر بحث نکته اي را تقدیم کردیم و آدرس هاي متعدد دادیم؛ درر / 

را ملاحظه بفرمایید. علاوه بر احتمال دیروز در  45/ 5اي دیگري بزند. شما اوثق /ولی این فتامل را شاید کسی به ج

فتامل  یک بیان دیگري دارد: الامر بالتامل اشاره الی امکان کون مراده بالظن (منظور شهید اول از ظنی که گفت) 

 نا؟ تساوي الطرفین. ظنهو الظن النوعی المجامع للشک. ظن نوعی باشد که با شک قابل جمع است. شک به چه مع

نوعی با شک به معنیا تساوي الطرفین قابل جمع است. اگر این مراد مرحوم شهید باشد لا یبقی فی کلامه دلاله علی 

اعتبار الظن الشخصی. دیگر از درون آن ظن شخصی به دست نمی آید. فلایتم حینئذ ما استظهره منه اولا. شیخ 

بته توجه دارید نکته اي که دیروز به آن حساسیت به خرج دادیم؛ فضلا هم انصاري فمرود استظهار می کنیم. ال

خارج از کلاس سوال کردند که این وجه یمکن چیست؟ وجه یمکن ممکن است همین باشد. که ما فیوول الی 

اجتماع الظن و الشک، شک را به معناي متساوي الطرفین بگیریم، یعنی همان معناي ابتدایی منطقی اش که به 

هن می آید.؛ اگر شک پنجاه پنجاه باشد دیگر این ظن ظن شخصی نمی شود که. ما دیروز اگر آمدیم این ظن را ذ

ظن شخصی گرفتیم، به چه عنوانی بود؟ به این عنوان بود که آمدیم آن شک را، به معناي وهم گرفتیم. همان طور 
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به معناي وهم است. چون وهم بود آن طرف شد که شیخ انصاري تصریح فرمود:  و مراده من الشک مجرد الاحتمال. 

ظن شخصی. این طور استظهار کردیم که شهید اول اعتبار ظن شخصی کرده. ولی اگر این شک به معناي خود 

متساوي الطرفین باشد، دیگر این ظن را نیم توانیم ظن شخصی بگیریم چون جمع نمی شود با هم. متساوي الطرفین 

د. انی می شود ظن نوعی. قابل جمع می شود. نوع برایشان ظن حاصل بشود یک با ظن شخصی که جمع نمی شو

  شخصی برایش شک به معناي تساوي الطرفین. 

آن وقت می دانید چه می شود نتیجه اش؟ اگر ما آن طوري که استظهار دیروز بود بگیریم عبارت را، دست برده 

ه معناي خودش نگه داریم، دیگر این ظن را باید ظن ایم در شک. شک را به معناي وهم کرده ایم. اگر شک را ب

نوعی بگیریم. که گفته که احتمال این که ظن شخصی باشد، شک به معناي وهم باشد، این ارجحیت دارد نسبت 

به آن یکی؟ به هر صورت در این تصرف در شک است. اگر هم نتوانیم هیچ کدام را بر دیگري ترجیح بدهیم این 

ر سوال. به هر صورت نمی توانیم چیی برداشت بکنیم. این تتمه ي عبارت اوثق است: و حمل استظهار می رود زی

الظن علی النوعی منه، و ان کان خلاف الظاهر، الا این که ان حمل الشک علی الوهم این هم خلاف ظاهر است ایضا 

  و مع تعارضهما لا یتم الاستظهار المذکور. این بیان یمکن باشد. 

را  5/27ا این فتامل را شیخ به آن اصل بحث زده باشد ناظر به یمکن. باز تنقیح آیت الله العظمی/شاید هم واقع

را مطالعه می کنید. اتفاقا آن جا باز این عبارت شهید تکرار می شود،  288و  3/287ببینید. ان شاء الله شب رسائل 

جا اصل عبارت شهید کامل تر می آید) و کامل تر حتی (چون این جا شیخ یک مقداري اش را انداخته است، آن 

بعد هم مطالبی که شیخ انصاري ذیل آن بیشتر از این جا حدود یک صفحه یا بییشتر مطالبی دارد که ما حصلش 

  همین استظهار است و این عدم استظهار که تقدیم محضر کردیم. این هم وجه براي یمکن.

 اشتید: الیقین لا ینقضه الشک. این تعبیر را از اخبار گرفتید.مرحوم شیخ فرمود شما تعبیر این را دنکته بعدي: 

مگر می شود کسی از اخبار استصحاب را حجت کند. بعد قائل بشود که مناط اعتبار استصحاب ظن است. این امکان 

ی ه آن کردیم. ولندارد. چرا امکان ندارد؟ چرا ما با نگاه به اخبار مناط اعتبار را ظن ندانیم؟ البته دیروز اشاره هایی ب
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می گوید می تواند نه ظن شخصی مراد باشد و نه ظن . کنید مراجعه 3/35 سید براي جواب مفصل به یان سوال به

  نوعی، دلایلی دارد. قبلش خودتان فکر کنید بعد عبارت ببینید.

ن اله است. ظدو روز پیش آخر بحث وقتی خواستیم امر رابع را شروع کنیم گفتیم چهار قول در مس :آخر نکته

نوعی؛ ظن شخصی، عدم العلم بزوال الحاله السابقه؛ یک چهارمی هم نوشتم که گفتم شیخ در عبارتش ندارد. عدم 

 را 2/40 قلائد ،5/43 اوثق ،3/15 این آدرس ها را ببینید: اعتمادي بخلاف ظن ظن بالخلاف. براي دیدن این عدم

 پیرامون بحث تمام »عدمه یظن لم و...استصحاب الحالان معنی « 11ص در داشت عضدي عبارتی یک. ببینید

لم یظن عدمه عضدي است که آیا عضدي قائل به این قول هست یا قائل به این قول نیست. این سه آدرسی  عبارت

  که دادم فضلا مباحثه کنند ان شاء الله تعالی به این قول هم مسلط بشوند. 

 14:15 پنجم: امر آغاز

  :الخامس

الموجز ص اول شروع . داشتید به نام ارکان استصحاب استصحاب پیرامون بحثی فقه اصول و موجزال در :مقدمه

 گذاشته مقوم یا ارکان را ها این نام که کردیم عرض درس / مقومات استصحاب. در605استصحاب، اصول فقه / ص

صل م اند ولی بعضی از این ها حایا باید تفسیر بشود؛ بگوییم بعضی از این ها رکن و مقو نه؟ یا است درست آیا اند

ارکان  و مقومات اند. مثلا تعبیر شرایط. آن جا این ها را مفصل بحث کردیم. وقت نیست از این ها می گذریم. در 

رد: ک وجه می شود بیان در تعداد را هم بیان کردیم؛ گفتیم چند اختلاف وجه است؛ گفتیم اختلاف ها این تعداد در

عداد اند؛ لذا ت دانسته رکن از خارج و اند ندانسته رکن را ها این برخی اند؛ کرده متداخل را ها این برخی که این یکی

. امر 3 فرموده: 4/13مصحح/ مبسوط در سبحانی الله آیت کرد؛ بیان امر 7 مظفر مرحوم مثلا این ها اختلافی شده.

  بعضی پنج تا گفتند.
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   :یکی یکی شمرد مظفر مرحوم

  شرعی حکم ذا موضوعا أو شرعیّا، حکما کانت سواء السابقۀ بالحالۀ الیقین به المقصود و: »الیقین« .1

 مانور همین دوباره روي 3/302 رسائل ( کما این که در المتیقنّ بقاء فی الشکّ منه المقصود و: »الشکّ« .2

 ).داد خواهد

 د. این چهار جلدي است.) و(نور این اجود را ندارد؛ نور اجود دو جلدي را دار 4/16 اجود/  نائینی تبع (به .3

مرحوم مظفر فرمود در همان زمانی که شک در : »واحد زمان فی الشکّ  و الیقین اجتماع« )4/16 فوائد/

 یقینال حصول واحد آن فی یتّفق أن بقا داریم یقین نسبت به حالت سابقه هم در ما موجود باشد. بمعنى

 نه خیر. به این واحد، آن فی یکون حدوثهما مبدأ أنّ  بمعنى بعد یک قید خیلی قشنگی زد: لا الشکّ، و

معنا نیست که مبدا حدوث یقین و شک در آن واحد باشد. اتفاقا غالب استصحاب ها این طور است که 

را هم در همین بحث  298/ 6مبدا حدوث یقین مقدم است بر مبدا حدوث شک. به طوري که بحر الفوائد /

صحاب این طور غالب است که یک عده اصلا فکر کرده اند اصلا ببنیید می گوید این قدر موارد است

استصحاب همین است که صفت یقین مقدم، صفت شک موخر. حال آن که این طور نیست. این فرد 

غالبی است. می تواند یقین و شک مقارن باشد؛ حتی یم تواند مبدا حدوث یقین موخر از مبدا حدوث 

 زد ما هم سر کلاس مثال هایی زدیم.شک باشد؛ مرحوم مظفر هم مثال هایی 

بعد ایشان فرمود با این رکن سوم اجتماع یقین و شک در زمان واحد، قاعده ي شک ساري خارج می شود.عرض 

است. در مقابل شک ساري که اسم  دیگر قاعده الیقین  طاري شک قاعده کردیم یکی دیگر از اسم هاي استصحاب

م یفرض ذلک الا فی ما اذا تبدل الیقین بالشک و سري الشک الی الیقین. چون چرا؟ فرمود به خاطر این که: ل .است

 روز. دزی عدالت به در قاعده ي یقین سرایت می کند شک به یقین. می گفتیم مثلا این: روز جمعه یقین داشتم

 کش این. است الیقین قاعدة این. جمعه روز در زید چه؟ در بقاي عدالت؟ نه خیر؛ به عدالت در کنم می شک شنبه

  یقین. لذا فرمود این مخرج قاعده الیقین است. همان به کند می سرایت است؛ ساري



  117 |  دام ظلهبدياعمحمد  استاد |استصحاب رسائل،                                                         

 

 

ت متیقن متعلق الیقین است؛ یقین آن صف باشد؛ سابق متیقین باید زمان: »المشکوك و المتیقنّ زمان تعددّ. «4

 این دفرمودن باشد، یکی زمانشان اگر است. این ها را هم اشتباه نشوند. زمان متیقن سابق، زمان مشکوك لاحق. ولی

  الیقین. قاعدة شود دوباره می

ان شاء الله در رسائل خواهیم رسید و سر جاي خودش . داشت بحث خیلی این »الشک و الیقین متعلّق وحدة. «5

تقیدیم محضر می کنیم. این وحدت متعلق یقین و شک، با آن وحدت قضیه ي متیقنه و مشکوکه در درس هاي 

امروزي ها مطرح می کنند ارتباطش چیست؟ خب دیگر این ها را می رسیم ان شاء الله به فضل الهی. به  خارج

با این وحدت متعلق یقین و شک، یعنی وحدت متیقن و  اندازه ي اصول فقه داریم یاد آوري می کنیم. فرمودند

  یکی نیست. چون در آن جا متعلق یقین و شک .شود می خارج مانع و مقتضی مشکوك، قاعده

 حاب یا استص( قهقريَ استصحاب شود می خارج رکن، این با فرمود »المشکوك زمان على المتیقّن زمان سبق. «6

  . چرا که آن جا زمان مشکوك سابق است و زمان متیقن لاحق است.)قهقرائی

(آن  است (لاینقض رفته کار به اخبار در که شکی و یقین چون فرمود تعلیلش در »الیقین و الشکّ  فعلیۀّ. «7

عنوان  نوانع به روند می کار به الفاظ وقتی رجل) الیقین بالشک یا طببق برخی نقل ها: لا تنقض الیقین بالشک)،

عد ب است کسائر الالفاظ فی ظهورها فی فعلیه عناوینها. فعلی شک و یقین منظور که این در دارند ظهور احکام، براي

ه در درس عرض کردیم که آیت الله العظمی سبحانی اثري که براي این مورد هم اثر این شماره هفت را فرمود ک

هفتم مرحوم مظفر فرمود در تنبیه اول الموجز کامل تر بود از اصول فقه. لذا در این بحث الموجز را دیدنش جا دارد. 

  البته امروز تکرار خواهد شد. 

 گویندب مقوم دو بیان این تبع به کنند؛ بعد یانب استصحاب براي مقوم دو بحث این در خواهند می شیخ مرحوم

 استصحاب، ي حجیت ادله آیا حجیت، ادله ي براي گوییم؛ نمی استصحاب آن به) ساري شک(یقین  پس قاعده

دوباره این بحث را شیخ انصاري تکرار خواهد کرد در مباحث بعد که در آن جا  نه؟ یا باشند مفید توانند می اخبار،
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خیر ادله ي حجیت استصحاب یعنی اخبار به درد قاعده ي یقین و شک ساري نمی خورند. مخصوصا می فرمایند نه 

 استصحاب هم یکی که مبناي این آقایان این است که استعمال لفظ در اکثر من معنی لا یجوز. این خواهد آمد. و

 . شود می خارج قهقري، این هم

فعلیه الیقین و الشک باشد،  که را مظفر مرحوم هفتم امر خواهند ایشان می بعدي صفحه در مطلب، این از بعد

حث رفقا الموجز را ذیل ب. بشود بیان فقهی فرع دو قالب در شک و یقین فعلیت فقهی این بعد هم اثر و کند مطرح

  تنبیه اول براي فعلیت یقین و شک ببینید.

 را دارد خوبی نکات و کرده بندي تهدس خوب که 5/46 اوثق عبارت شود، براي این که عبارت کتاب دسته بندي

  اوثق خیلی قشنگ فرموده و تعابیرش به بیانی دقیق تر از شیخ انصاري است. . تقدیم محضر می کنم

اي ما از ابق – نه شیخ –گفتم  کلاس بنده در که طور آن و کان ما ابقاء کردیم: تعریف را استصحاب فرماید می

ق (رکن الساب فی) شیء عدم به یقین یا( شیءٍ وجود به یقین یکی. آید به دست می استصحاب مقوم و رکن کان دو

  عارض نه شک ؟. این دو رکن. سابقاً؛ شک المتیقن بقاء فی الشک عروض دوم اول)،

 نیرک دیگر دو اوثق امثال لذا »الاستصحاب جریان فی امور اعتبار الی یرجعان الامران هذان« گوید می اوثق بعد

ت یا پنج رکنی نخواهند شد. این دو امر برگشتشان می دانید به چیست؟ به این است که براي هیچ وقت هف .هستند

  استصحاب باید اموري شرط بشود. که سه تایش در عبارت آمده. 

  لا. ام ایضا الوجود حین حاصلا الیقین کان سواء الشک عروض حین السابق بالوجود الیقین حصول: 1

  المشکوك علی المتیقن تقدم بمعنی نبالیقی لاحقا الشک یکون ان: 2

  الاخبار فی الماخوذ الشک من المنساق لانه التقدیري و الشانی الشک یکفی فلا الشک فعلیه: 3
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  چون این دو رکن را به دست آوردیم از ابقاي ما کان سه امر از این ها به دست می آید. 

مظفر. در زمان عروض شک ما  مرحوم ومس رکن . این اگر بخواهیم طبق مرحوم مظفر پیش برویم می شود1

یقین به وجود سابق را داشته باشیم. حالا می خواهد آن یقین حاصل باشد حین وجود آن شیء که مثلا حکم باشد 

سواءٌکان «یا موضوع داراي حکم شرعی باشد، یا یقین حاصل نباشد. می توانید بگویید این عبارت ناظر به چیست؟ 

خواندم و شرح کردم. معادل این  مظفر از مرحوم که عبارتی بود همان . این»د ایضا ام لاالیقین حاصلا حین الوجو

  اشد.ب موخر تواند می و باشد مقارن می تواند باشد، شک حدوث منشأ بر مقدم تواند می یقین حدوث است که منشأ

ی تعدد زمانی، هم رکن . شک لاحق به یقین باشد. این درون خودش هم شماره چهار را دارد، چون تقدم، یعن2

  را. ششم

اگري ... . در اصول فقه می گفتیم تعبیر آقایان این است: لو التفت لشکّ،  تقدیري، و شانی . فعلیت شک. شک3

 داردن التفات پس است؛ غافل که حالا کرد؛ می شک کرد می پیدا التفات می کردم؛ اگر»لوي«در درس تعبیر به 

   ست. ا شاك بودن نفسانی، صفات از یکی معناست؛ بی نفسانی م صفته غافل به نسبت. نمی کند شک پس

را از کجا به دست آوردیم؟ همان عبارتی که از مرحوم مظفر خواندم. چون تعبیر شکی که در  شک این فعلیت

ماخوذ در اخبار است، ظهور دارد در فعلیت. مبحث المشتق رجوع بفرمایید اگر یادتان رفته. این حاصل صفحه اول 

  است. این مقدار را بخوانم تا ص دوم تقدیم محضر کنم.

 32:10 تطبیق:

  : الخامس
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این ( السابق ودالوج مجردّ إلى ابقا)( بالبقاء الحکم استناد فیصفت تعریف) ( الظاهر - السابق تعریفنا من المستفاد أنّ

: فعله الابقا هو انه کان؛ آن هو انه کتاب 9ذهن شما را به سمت جایی می برد یا نمی برد؟ عبارت ص » الی مجرد...«

 حابالاستصخبر براي ان اول) ( أنّ -کان همین مجرد وجود سابق است. فیخرج ابقا الحکم لاجل وجود علته او دلیله. )

  :الان شیخ انصاري تعبیرش تقوم است.)( بأمرین یتقوّم

زمان حضور) ( زمان فیالت زید) مثل عد(مثل وجوب نماز جمعه) ( ءالشی وجود: اولی اوثق است)( أحدهما

چه ما علم در زمان وجود شیء داشته باشیم چه این علم بعدا ( لا أم وجوده زمان فیشیء) ( به علم سواء ،(دیروز)

را ببینید به همین نکته  8/373پدید بیاید. این معادل همانی است که عرض کردیم. منشا حدوث یقین. تمهید /

سواء علم به آن شیء فی زمان وجوده ام لا بعد یک سوالی تولید می شود: به هر  چون گفت( نعم. اشاره کرده.)

صورت یک نکته اي که مطرح است این است که حصول یقین بالوجود السابق حین عروض الشک؛ این حصول یقین 

 شد. یا محرزرا ما داریم؛ می گوید بله این مقدار مسلم است. که این یقین دیگر در زمان عروض شک باید محرز با

ود وج( ذلک إحراز من بدّ  لا ،وجدانی یا محرز تعبدي. یا به وسیله ي بینه مثلا؛ اماره یا به وسیله ي علم وجدانی.)

متعلق به احراز) (یا به وسیله ي ( بالعلمیعنی حین الاستصحاب) ( بالبقاء الحکم إرادة حینشیء فی زمان سابق) 

ا دارد این ام( أماّ و ،ه ي ظن معتبر مثل بینه. شهادت داده باشند به عدالت زید.)یا به وسیل( المعتبر الظنّ أووجدان) 

می گوید این قید مخرج قاعده ي یقین است. چون در قاعده ي یقین ما فقط به خاطر این که شک ساري را داریم 

این یقین به  (مثال: جمعه یقین به عدالت زید؛ روز شنبه، شک در عدالت روز جمعه ي زید.) مشخص می شود

عدالت زید در روز جمعه صرف یک اعتقاد بوده است؛ این اعتقاد در مقابل آن وجود است. در استصحاب وجود؛ در 

رد مج( الاعتقاد مجردّ قاعده ي یقین یک اعتقادي که بعدا مشخص می شود که این اعتقاد مثلا دچار تزلزل است.)

کی زوال پیدا می کند؟ که شک ( آخر زمان فی الاعتقاد ذلک زوال مع زمان فی ءشی بوجودالاعتقاد در مقابل وجود) 


